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 این مقاله با به کارگیری چهار شیوۀ اعمال حضور و غایب  ابژه ها بر اساس دیدگاه ژاک فونتنی درصدد است تا صورت های 
بیانی غیاب ابژه ها را در موزه ها مورد بررســی قرار دهد. روش این تحقیق براساس مطالعۀ موردی موزه هایی در خارج از 
ایران است که در پروژه های اخیر یا سناریوهای موزه به موضوع غیاب یا موضوعات غایب در سناریوهای موزه پرداخته اند 
و ســعی کرده اند تا بر بخشــی از انواع غیاب غلبه کنند. نتایج تحقیق بیانگر آن است که دوگانۀ حضور و غیاب در موزه ها 
روزبه روز در حال کمرنگ شدن است؛ بخشی از آن به واسطۀ تغییر سیاستهای بازنمایی ابژه ها در موزه ها و همچنین تغییر 
تعریف از رســالتهای موزه هاست و بخشی دیگر به خاطر به کارگیری فناوری های جدید در موزه ها. شواهد نشان می دهد 
که صورتهای بیانی غیاب در موزه ها در حال تکوین است و بیش از پیش وجه غیرمادی و مرئی پیدا کرده است. در واقع 

امروزه در موزه ها غیاب در امتداد حضور تعریف می شود.
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با  روزمره   زندگی  و  هنرها  اغلب  در 
انواع شكل های غياب، نيستی و فقدان  
از  تعدادی  تحولات  و  داريم  سر و كار 
حدودی  تا  يا  غياب  مسئلۀ  به  پاسخ  گونه ای  رسانه ها 
مثال  به طور  است،  بوده  آن  برای كمرنگ كردن  تلاش 
مرگ چيزی است كه همواره ما را با غياب پيوند می دهد. 
پيوندی  مرگ  با  غياب  بحث  عكاسی  تاريخ  در  عموماً 
نظريه پردازانی  سانتاگ  و  متز  بارت،  دارد.  ناگسستی 
هستند كه بارها در نوشته های خود به رابطۀ ميان عكس 
و مرگ اشاره كرده اند و منظور آنان از مرگ نيز فقدان 
يا نبود حضور بوده است. مثلًا بارت در »اتاق روشن«، 
حتی فلسفۀ عكس گرفتن و ديدن عكس های خانوادگی 
را مرگ )فقدان( می داند آنجا كه می گويد: »در نهايت 
چيزی كه در عكس از من گرفته شده، دنبالش هستم 
است،  نگاهش می كنم( مرگ  آن  بر حسب  )نيتی كه 
 .)29  :1380 )بارت،  است«  عكس  آن  جوهرة  مرگ 
در اين مقاله قرار نيست به غياب در عكاسی پرداخته 
و  به چگونگی  تحقيق  اين  اصلی  تمركز  كه  شود چرا 
چرايی بازنمايی غياب در موزه هاست. در موزه ها نيز ما 
با مرگ سر و كار داريم، در واقع مرگ  در موزه ها دامنۀ 
انواع جانوران و حشرات و  از  بسيار گسترده ای دارد و 
موجودات طبيعی تا مرگ تمدن ها و سلسله ها و نابودی 
شهرها و هنرها و غيره را در برمی گيرد. بی ترديد هستۀ 
بسياری از موزه ها با مرگ، انقراض و فقدان تنيده گشته 

به  اين مكان ها  ماير1 هر دوی  مورگان  به گفتۀ  است. 
مرگ مرتبط اند: گورستان به عنوان مكانی كه اجساد در 
آنجا دفع و به يادگار گذاشته می شوند و موزه به عنوان 
به طور  يا  )آدورنو، 1981(  مرده  اشيای  برای  مقبره ای 
و  موزه  ماير،  نظر  از  مرگ.  فضای  به عنوان  گسترده تر 
گورستان مكان هايی هستند كه غايبان در آن حضور پيدا 
می كنند. به غير از مرگ كه با غياب ريشه ای ماهوی و 
فلسفی دارد، غياب با منع نيز همبسته است، وقتی دربارة 
رابطۀ اين دو صحبت می كنيم، می توانيم از مصداق های 
بسياری در سينما، هنرهای نمايشی و تجسمی و آثار 
فرزان سجودی  پيشتر  ببريم.  نام  تاريخ  ادبی در طول 
در مقالۀ خواندنی »راهكارهای بيان غياب در سينما« 
با مطالعۀ موردی نشانه های غياب در سينما، نشان داد 
كه غياب با موانع و انواع محدوديت ها )محدوديت های 
چون اعمال فشار دستگاه های نظارت كننده، ساختارهای 
اخلاقی، عرفی و مذهبی و...( در جامعه مرتبط است، 
و عناصر غايب در متن در واقع مدلول ها يا شبكه های 
مدلولی هستند كه دال هايی برای بيان صريح آن ها وجود 
دارد. اما در سطح بيان بسته به بافت، تجلی متنی آن ها 
با محدوديت هايی روبه روست؛ هرچند اين محدوديت ها 
در نظام های نشانه ای متفاوت، مثلًا زبان يا تصوير يكسان 
نيست )سجودی، 1388: 266(. يكی از چالش های اصلی 
1. Meyer, Morgan and Woodthorpe, Kate (2008). The Material 
Presence of Absence: a dialogue between museums and 
cemeteries. Sociological Research Online, 13(5)

مقدمه
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مديران موزه ها اين است كه چگونه و با چه تمهيدی به 
انواع محدوديت ها برای حاضرسازی غايب ها غلبه كنند. 
همچنين غياب با خاطره و به يادآوری نيز رابطه دارد، 
خاطره و ياد آدم هايی كه نيستند، تجربه ها و تروماهای 
از سرگذرانده و همۀ چيزهايی كه در گذشته جامانده اند. 
كه  است  ابژه هايی  با  يادآوری  به  اين  وظيفۀ  عموماً  و 
به گونه ای تداعی گر سوژة غايبند؛ ابژه هايی چون عكس ها 
خصوصاً عكس های يادگاری و خانوادگی، اسناد، ويدئوها، 
صداهای ضبط شده و حتی بوها، انواع يادگاری ها مثل لنگه 
كفش كودكی در ميان لاشۀ هواپيما در يك فاجعۀ هوايی. 
اشيای قبرستان ها و موزه ها می توانند ما را به گذشته، 
اكنون نيستند  افراد، خاطرات و مكان و زمان هايی كه 
ارجاع دهند. اين ارجاع به آنچه كه اكنون و در اين لحظه 
نيست بيشتر از هر حضوری ما را به غياب هدايت می كند. 
بشر از آغاز تمدن در تلاش بوده تا به گونه ای بر غم غياب ها 
و فقدان ها فائق آيد و در برابر غيبت های بزرگ يادمان ها و 
يادگاری هايی درخور بنيان كند. در تعريف ايكوم2 از موزه، 
بخشی از كاركرد موزه ها حفظ و نگهداری ميراث و نمايش 
آن به عموم مردم با هدفی غيرانتفاعی ذكر شده است؛ 
هر چند ممكن است به دلايل مختلف سياسی، اجتماعی، 
فرهنگی، اقتصادی و حتی ملاحظات فنی هيچ وقت زمان 
حاضرسازی همۀ غايب ها در موزه ها فرانرسد. در اين صورت 
چگونه می توان از حقيقت و تقلای موزه ها برای گفتن از 
2 ICOM

از  يكی  كه  آن گونه  موزه ها–  در  آيا  بگوييم؟  آن سخن 
محورهای كنفرانس يومك در سال 2023 بود - می توان از 
حقيقت سخن گفت و به شكل ها و صورت های بيانی غياب 
فكر نكرد؟ آيا اصلاً غياب قابل بيان است؟ در موزه ها چگونه 
بازی ميان حاضر و غايب  می توان غايب را حاضر كرد، 
چگونه در موزه ها شكل می گيرد و صورت بندی می شود؟ 
آيا بايد حضور و غياب را دوگانه ای تقابلی قلمداد كرد كه 
متأثر از رفت و برگشت امر حاضر و غايب در زندگی روزمره 
است؟ در اين مقاله سعی بر اين است تا با مطالعۀ موردی 
برخی از موزه های دنيا فرم های غياب را صورت بندی كنيم؛ 
اينكه حضور و غياب در موزه ها چگونه بازنمايی می شود؟ 
و بر بازنمايی نمايش ابژه ها تأثيرگذار است؟ آيا اين دو در 
امتداد هم تعريف می شود و به نمايش گذاشته می شود يا 
بر دوگانگی آن تاكيد می شود؟ در اين ميان امكان های 
جديد نمايش آثار و اشياء كه به مدد تكنولوژی هايی چون 
 VRو AR محقق شده است، چه تأثيری بر بازنمايی غياب 

در موزه ها داشته است؟

در ميان مقالات و پايان نامه های 
رشـته هـايی چون مـوزه داری، 
مديريت موزه، پژوهش هنر و 
تاريخ در  مطالعات فرهنگی و 

ايران تحقيقی كه به طور مشخص به رابطۀ ميان ابژه، غياب 
و موزه بپردازد موجود نيست، تنها مقالۀ فرزان سجودی 

پيشينۀ
 مطالعات
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)1388( با عنوان »راهكارهای بيانی غياب در سينما« به 
موضوع غياب و چگونگی نمود آن در فيلم های سينمايی 
در ايران می پردازد، كامران )1398( نيز در مقالۀ »بررسی 
نشانه های غياب در عكس  های خانوادگی در ايران« با 
روش نشانه شناسی اجتماعی  و مطالعۀ درزمانی و هم زمانی 
عكس های خانوادگی از زمان ناصرالدين شاه تا سال های 
پايانی دهۀ 80 به اين نتيجه می رسد كه در سير عكس 
خانوادگی در ايران، شاهد چهار دسته منع و غياب هستيم 
)جنسيتی،  گفتمانی  موضوعی،  غياب  از:  عبارتند  كه 
طبقه ای و مذهبی(، حضوری )سوژه و عكاس( و رسانه ای 

)ماهيتی و تكنيكی(.
مفهوم پردازی دربارة غياب و چگونگی نمود آن، موضوعی 
است كه بيشتر در مطالعات بينارشته ای در خارج از ايران 
كار شده است، چرا كه ماهيت »مطالعات موزه« حوزه ای 
بين رشته ای است و نظريه پردازان و نويسندگان بسياری 
از رشته هايی چون جامعه شناسی، فلسفه، انسان شناسی 
داشته اند.  نقش  آن  گسترش  در  فرهنگی  مطالعات  و 
به طور مثال اليزابت ادوارز و مت ميد3 )2015( در مقالۀ 
موزه ها  عكس ها،  غايب:  تصاوير  و  غايب  »گذشته های 
از  تعدادی  در  تحقيقی  براساس  استعماری«  و گذشتۀ 
موزه های انگلستان، به بررسی قابليت ديدن و نديدن ميراث 
عكاسی روابط استعماری و نمايش گذشتۀ استعماری در 
موزه ها می پردازد. در اين مقاله، شرايط »ناتوانی ديدن« و 

3. Elizabeth Edwards*, Matt Mead**

»انكار« گذشتۀ استعماری در روايت تاريخی بسط داده 
شده توسط موزه ها و دغدغه هايی كه در اطراف چنين 
روايت هايی در جامعۀ پسااستعماری و چندفرهنگی وجود 
دارد، بررسی می شود. و نتيجه می گيرند كه عدم موفقيت 
موزه ها برای ادغام گذشتۀ استعماری در روايت های خود 
به گونه ای عليه برنامه های آزادی خواهانه ای كه موزه ها در 
ديداری  ناتوانی  و  است.  دارند عمل كرده  آن مشاركت 
عكس ها به عنوان علامت و استعارة  نامرئی بودن گذشته 

استعماری است.
هلن هولمز و اولريكه ايگارتنر4 )2021( در مقالۀ »اموال 
با به كارگيری مباحث مربوط  گمشده و ماديت غياب« 
با  ارتباط  به جامعه شناسی مصرف و فرهنگ مادی در 
جامعه شناسی غياب، ادعا می كنند كه از دست دادن های 
با دنيای مادی و  مادی برای درک روابط روزمرة مردم 
عملكردهای مصرفی دارای اهميت است. مفاهيم انتزاعی از 
غيبت، فقدان و از دست دادن به عنوان موضوعی جذاب برای 
جامعه شناسان علاقه مند به زندگی روزمره تلقی می شوند. 
با اين حال، دربارة غياب بيشتر بر وجه نظری آن در اين 
مطالعات تأكيد شده است و وجه تجربی آن غايب است. 
نويسندگان مقاله با بررسی اموال گمشده و مصاحبه های 
كيفی با دفاتر اموال گمشده، خانواده ها و موزه ها به اين 
نتيجه می رسند كه اموال گمشده روابط پايدار مردم با 
اشيايی كه ديگر در اختيار آن ها نيست را نشان می دهند. 

4. Helen Holmes and Ulrike Ehgartner
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اين روابط بحث های معاصر دربارة جامعه شناسی مصرف 
و  اشياء  دور انداختن  و  محروميت  تخريب،  نحوة  دربارة 
همچنين نحوة تهيه، استفاده و ارزش گذاری شان را به 

چالش می كشند. 
مورگان ماير و كيت وودتورپ5 )2008( در مقالۀ »حضور 
مادی غيبت: گفت و گويی بين موزه ها و قبرستان ها« با 
استفاده از شواهد تجربی دو پروژة تحقيقاتی شباهت ها و 
تفاوت های بين اين دو مكان قبرستان و موزه را از منظر 
بررسی  مورد  غيبت  عملكرد  و  اشياء  اجتماعی  زندگی 
قرار می دهند. با بررسی ماديت اين فضاها، مقاله به نقش 
با مرگ، از طريق  ارتباط آن ها  اشياء در اين دو فضا و 
زندگی  يكبار  كه  از كسانی  نمايندگی  يا  مردگان  خود 
می كرده اند، می پردازد. به طور خاص، اين مقاله از طريق 
سه موضوع فضا، ماديت و عملكرد حضور غيبت را بررسی 
می كند. به اين معنا كه موزه ها و قبرستان ها، به عنوان دو 
فضای قابل مقايسه، هر دو توسط و تحت تأثير تمرين 
كردن حضور- غايب شكل گرفته اند و ساخته شده اند. 
فضايی كه پيشتر فوكو )1986( آن را »هتروتوپيا«6 ناميده 

است، فضايی كه معانی بسياری را دربرمی گيرد.
 كوين هرينگتون7 )2014( نيز در مقالۀ »موزه ها و مرگ 

5. Meyer, Morgan and Woodthorpe, Kate
6. Heterotopia
هتروتوپيا از منظر فوكوبه فضاها يا مكان هايی اشاره دارد كه خارج از قوانين و نرم افزارهای اجتماعی 
عادی وجود دارند و قوانين، معانی و كاركردهای متفاوتی در آن ها وجود دارد. مثال هايی از هتروتوپيا 

شامل قبرستان ها، موزه ها، زندان ها و باغ ها می باشند.
7. Kevin Hetherington

تجربه« سه نماد فضايی اصلی در اين تحليل را مورد بحث 
قرار می دهد: فضايی منحصر به فرد و يكه، داخلی و بيرون. 
او معتقد است كه از قرن نوزدهم به بعد، موزه ها به عنوان 
نقاط مرجعی برای تجربۀ فرهنگ و تاريخ شكل گرفته اند. 
اما در عين حال، فضايی كه رويدادها در آن غايب هستند، 
باعث ابهام و سؤالاتی دربارة تجربه می شود. اين پويايی 
نشان می دهد كه موزه ها فضاهايی هستند كه ما را به تفكر 

انتقادی دربارة تجربه و تحليل فضايی آن ها می كشانند.
 در حوزة جامعه شناسی غياب بايد به كتاب سوزی اسكات 
)2019( با عنوان »زندگی اجتماعی هيچ: سكوت، نامرئيت 
و پوچی در تجربه های گذشته«8 اشاره كرد، اسكات در اين 
كتاب بر غياب و مصداق های آن در زندگی روزمره تأكيد 
می كند، موضوعاتی كه در شكل گيری هويت ما مهم هستند؛ 
از شغل هايی كه رد می كنيم تا عشق های از دست رفته، از 
رازهايی كه حفظ می كنيم تا حقايقی كه ناگفته می مانند، 
از نزديكانی كه از دست می دهيم تا روح هايی كه هرگز به 
دنيا نمی آيند، و دركی از خودمان كه آن را از زندگی های 
ديگری كه به صورت تخيلی ممكن می كنيم. اين كتاب 
به بررسی دنيای پديده های اجتماعی منفی- چيزهايی 
كه وجود ندارند، افرادی كه وجود ندارند، رويدادهايی كه 
نيستند و مكان هايی كه وجود ندارند - كه پشت آينۀ 
تجربه قرار دارد، می پردازد. نويسنده با به كارگيری ديدگاه 

8. The Social Life of Nothing :Silence, Invisibility and Emptiness 
in Tales of Lost Experience
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كنش متقابل نمادين )اروينگ گافمن(،9 ادعا می كند كه 
اين اشياء از روابط ما با ديگران نشئت می گيرند و از طريق 
مذاكره در جامعه توليد می شوند. غياب يا هيچ چيز به 
دو روش اجتماعی عملياتی شده است: از طريق اعمال 
اجتماعی عمدی و عدم انجام آن ها. اگزيستانسياليسم و 
پديدارشناسی ما را تشويق می كنند تا تجربۀ ذهنی هيچ را 

با عمق بيشتری درک كنيم.

رابطۀ غياب و ماديت:
غيبت  از  نويسندگان  از  برخی 
به عنوان »ماده ای مبهم« يا »چيز 
 ,Bille( غير مـادی« يـاد كـرده انـد
2010: 179(، در حالی كه برخی ديگر غيبت را به عنوان 
شكلی از اضمحلال حضور در نظر می گيرند. به اعتقاد ماير 
]ما بايد[ غيبت را نه به عنوان يك »چيز« با موجوديتی 
فی نفسه، بلكه به عنوان چيزی كه از طريق روابطی كه به 
غياب ماديت می بخشد در نظر بگيريم. اين بدين معنی 
است كه غيبت را می توان به عنوان چيزی كه از طريق 
 Meyer,( روابط و فرايندها تحقق يافته در نظر بگيريم
107 :2012(. »غياب می تواند در قالب های مختلفی ظاهر 
شود. دردهای خيالی، افراد مرده، اجداد، ساختمان های 
ويران شده، ارواح، خدايان، سكوت ها و... همۀ اين غيبت ها 
می توانند بر زندگی ما تأثير بگذارند. آن ها مهم اند؛ چرا كه 
در مكان های معين و در زمان های معينی به ماده تبديل 

می شوند: به اشيا، متن ها، تصاوير و غيره. درواقع در اكثر 
موزه ها ماديت بخشی به انواع شكل های غياب امری معمول 
از مكان است،  است، در حالی كه غياب ماده ای خارج 
همواره از طريق ماده بيان می شود، به ياد آورده می شود، 
برانگيخته و قابل بحث می شود. اگرچه غياب می گريزد و 
فقط می تواند به طور جزئی و موقت در مكان های خاصی 
مهار شود، در همين مكان ها و با چيدمان انواعی از آثار 
است كه غيبت به وجود می آيد يا حداقل به ياد آورده 

.)Ibid ( »می شود
و  تعالی  تحقق  غياب:  »انسان شناسی  كتاب  مقدمۀ  در 
كه  شده  گفته   )4  :2010 همكاران،  و  فقدان«10)بيل 
»آنچه ممكن است از نظر مادی غايب باشد، همچنان بر 
تجربۀ مردم از جهان مادی اثرگذار است«. فرض اوليۀ 
نويسندگان كتاب آن است كه »غياب ممكن است به 
اندازة حضور مادی تأثير داشته باشد« )همان: 10(. ما 
می آموزيم كه غياب از طريق گفتار و متن، از طريق افكار 
و چيزهای ديگر حاضر می شود. يكی از نكات كليدی كه 
از اين كتاب می توان آموخت اين است كه غياب از طريق 
مكان ها، اشياء و شيوه های مختلف می تواند تأثير مهمی 
بر دنيای اجتماعی بگذارد؛ به عبارت ديگر، غيبت عامليت 
با متن كليدی كوين هترينگتون11  استدلال  اين  دارد. 
(2004: 159)، كه استدلال می كند »غيبت می تواند به 

10. Anthropology of Absence: Materializations of Transcendence 
and Loss
11. Kevin Hetherington

ملاحظات نظری:
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همان اندازه بر روابط تأثير بگذارد كه اشكال قابل تشخيص 
حضور می تواند تأثير داشته باشد. روابط اجتماعی نه تنها 
حول آنچه هست، بلكه گاهی حول آنچه نيست انجام 
می شود. درواقع مقولۀ غيبت می تواند در روابط اجتماعی 
و در فرهنگ مادی حضور چشمگيری داشته باشد.« شايد 
بتوان موزه ها و يادبودهايی كه برای قربانيان هولوكاست در 
سراسر دنيا برپا شده است را يكی از مهم ترين نمونه های 
عامليت غياب در روابط اجتماعی و سياسی امروز در نظر 

گرفت. 
هلن هولمز12 )2024( نيز در كتاب »ماديت غياب« با 
در  موقتی  و  غيرمحسوس  نامرئی،  اشيا  و  مواد  بررسی 
زندگی روزمره و روابطی كه با آن ها داريم نشان می دهد 
كه چگونه مواد نامرئی و غيرمحسوس خاطرات، معانی 
و هويت ها را به وجود می آورند و ما را به افراد، مكان ها 
و اشيای ديگر متصل می كنند. هولمز معتقد است كه 
با اشيا و موادی كه ديگر در اختيار  از ارتباط  درک ما 
ما نيستند، می تواند به درک ما از روابط با دنيای مادی 
از طرفی،  كند.  ديگران كمك  با  ما  روابط  نتيجه  در  و 
نويسنده بر اين باور است كه از دست دادن چيزها و پيدا 
به  می شويم  مجبور  ما  كه  است  نقطه ای  آن ها  كردن 
وابستگی مان نسبت به اشيای مادی برای زندگی روزمرة 
خود بپردازيم. هولمز بر اين ايده تمركز می كند كه اهميت 
يك شیء برای ما وقتی مشخص می شود كه آن را ديگر 
12. Helen Holmes

در اختيار نداريم. بررسی اين از دست دادن به ما كمك 
می كند تا روابطی كه با اشيا داريم- كه معمولاً عادی و 
غيرمهم تلقی می شوند- را بشناسيم و همچنين بفهميم 
كه چگونه احساسات ما نسبت به يك شیء يا ماده تغيير 
می كند وقتی كه از آن محروم می شويم. تمركز بر اشيای 
گمشده به ما كمك می كند تا بفهميم كه چگونه اشيا 
از طريق خاطرات، تصاوير و همچنين ارجاعات فرهنگی 
همچنان زنده می مانند. در فصل اول كتاب، نويسنده به 
فردی،  از دست دادن های  می پردازد:  از دست دادن ها  انواع 
سازمانی و جمعی، كه شامل بررسی از دست دادن اشيايی 
است كه به طور معمول روزمره، عادی و بی اهميت تلقی 
می شوند، در كنار اشيايی كه به عنوان چيزهای فوق العاده 
و يادگاری، از اهميت جمعی برخوردار هستند - مانند 
از  درک  اين  تاريخی.  اشياء  يا  نمادين  ساختمان های 
فقدان شیء به عنوان چيزی كه در دو سر طيف مقدس 
و غيرمقدس قرار دارد )دوركيم، 1912(، و برجسته كردن 
تأثيری كه از دست دادن مادی می تواند بر فرد و جامعه 
داشته باشد، نشان می دهد كه ما به اشياء نه فقط به عنوان 
چيزهايی كه از طريق مصرف مالك آن ها بوده ايم و تجربه 
كرده ايم، وابستگی داريم، بلكه به چيزهايی كه به آن ها 
علاقۀ جمعی داريم نيز وابستگی داريم – ابژه هايی كه 
دارای اهميت جمعی اند، چيزهايی كه آن ها را ديده ايم و 

تجربه كرده ايم يا نكرده ايم.
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شيوه های اعمال حضور و غياب ابژه ها در موزه
ميان انتظار و غياب رابطه ای از نوع عدم قطعيت و در عين 
حال اميد به قطعيت يا حضور برقرار است، همان گونه كه 
شعيری در كتاب »تجزيه و تحليل نشانه ـ معناشناختی 
غايب  گفتمان عنصری  در  گفتمان« )1385( می گويد 
فضايی از حضور را به خود اختصاص می دهد. در واقع در 
»غياب حاضر« احساس حضور از عنصر غايب چيزی جز 
ظاهر يا لايه های غير واقعی از آن عنصر نيست. اما همين 
لايۀ بيرونی يا ظاهری قادر به ايجاد فضايی تنشی و نوعی 
كشش اوليه است. در ادبيات غنايی ايران نيز عاشق همواره 
به عنوان فردی منتظر تصوير می شود كه غياب معشوق را 
با يادآوری نشانه هايی چون خال، مو، روی، عتاب، غمزه، 
در  می كشد.  انتظار  عبارتی  به  يا  آورده  تاب  و...  خيال 
برخی از موزه ها نيز با توجه به موضوع يا حيطۀ فعاليتشان 
انتظار و بازنمايی آن جايگاه ويژه ای دارد. به طور مثال در 
موزه هايی كه به سناريوهای اكتشاف و حوادث پيش آمده 
از اين جست و جوها می پردازند، آدم هايی كه به يكباره و 
طی حادثه ای مفقود گشته اند و طبيعی است كه خانواده  
و دوستانشان در مرز ميان حضور و غياب مانده اند، در واقع 
عدم قطعيت مهم ترين  ويژگی انتظار است، فضايی مابين 
ناميدی و اميد. هرچند بنا به گفتۀ پار و استيونسون ) 
2015( فرد ناپديدشده به رغم غيبتش از طريق »گفت و گوی 
شاهد« اعضای خانواده به گونه ای حاضر می شود، جايی كه 
شخصيت فرد گمشده به منظور بازجويی برای پليس روايت 

می شود. اين انتظار صرفاً به اشخاص محدود نمی شود بلكه 
اشياء، سلسله ها و تمدن ها را نيز در برمی گيرد. ما همچنان 
منتظريم دربارة تمدن هايی كه به دليل حوادث طبيعی چون 
آتشفشان يا زلزله به يكباره از دست رفته اند شواهد بيشتری 
در آينده به دست آوريم يا تكنولوژی های آينده بتوانند به ما 
كمك كنند تا اندكی از ابهام ها و عدم قطعيت ها و غياب ها 

گذر كنيم. 
گونۀ ديگر انتظار در موزه را می توان انتظار بازديدكننده 
يا كاربر موزه در نظر گرفت، اينكه در هر بازديد منتظر 
است چه چيزی را ببيند. انتظار او از موزه با چيزی كه در 
سناريوی موزه تدوين شده است هميشه بر هم منطبق 
نيست. از قضا بخشی از اين عدم انتظار يا عدم رضايت مندی 
را بايد در چگونگی بازنمايی حضور و غياب ابژه ها در نظر 
گرفت. از اين رو می توان هستۀ اصلی بحث اين مقاله را با 
شيوه های حاضر و غياب سازی ابژه ها پيوند زد. شعيری در 
همين كتاب به شرح چهار گونه شيوة اعمال حاضرسازی 
غياب،  حاضرسازی  حاضر،  )حاضرسازی  غياب سازی  يا 
غياب سازی حاضر و غايب سازی غياب( بر اساس ديدگاه –
نشانه شناس معاصر- فونتنی13 می پردازد )شعيری، 1385، 
99-98( كه به نظر می رسد اين چهارگونه عمل حاضر و 
غياب سازی توان آن را دارد كه در صورتبندی ابژه ها در 

موزه ها به كار گرفته شود:
- حاضرسازی حاضر، عملی است كه ميدان حسی – ادراكی 
13. J.Fontanille  پروفسور نشانه معناشناس دانشگاه ليموژ فرانسه 
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را اشباع نموده و به دليل ايجاد فشارة بالا موجب بروز احساس 
نوعی تنگنا می شود كه در آن با كمبود فضای جسمانه ای 

شوش گر حسی ـ اداركی مواجه ايم. 
- حاضر سازی غياب، عملياتی كه گونه های عقب رانده 
شده به دور دست ترين نقطۀ ميدان حضور را فراخوانده 
و آن ها را در حال زمانی و مكانی شوش گر قرار می دهد. 
بی آنكه شوش گر فرصت ارزيابی اين گونه ها را داشته باشد 
تا بتواند از اين طريق به تخيلی بودن و يا بازيافتی بودن 
آن ها پی ببرد، با نوعی حضور زنده مواجه می شود كه 
موجبات خلق خاطره )گذشته( يا تخيل را فراهم می آورد. 

اين عمليات را می توان پيش تنيدگی نيز ناميد.
- غياب سازی حاضر، عملی كه در آن شوش گر به موجب 
قطع ارتباط با گونه های حاضر در ميدان عملياتی حضور 
از  از حضور آن نيست،  انتظاری بيش  آنچه  و فراخوانی 
»حال« زمانی و مكانی خود فاصله می گيرد و موجبات 

غياب خود را فراهم می سازد. 
- غايب سازی غايب، برابر است با تهی، هيچ و محو شدن 
گونه ای كه در خارج از ميدان حسی – اداركی شوش گر 
قرار گرفته و هر نوع دسترسی به آن غير ممكن است. در 
حقيقت، گونۀ غايب، فراتر از مرزهای حسی ادراكی يعنی 
جايی كه ديگر امكان هيچ نوع نشانه گيری وجود ندارد، 
قرار می گيرد و به اين ترتيب، شوش گر با نوعی ترس از 
نيستی مواجه می شود. زيرا هيچ جايگاهی را كه بتواند بر 
آن تكيه كند در اختيار ندارد )شعيری، 1385، 99-98(.

 در ابتدا موزه هايی كه از لحاظ 
موضوعی با مفهوم غياب مرتبط 
بر  انتخاب شدند؛ سعی  بودند 
سناريوی  بر اساس  تا  بود  آن 

اجرا شده در هر موزه شيوه های اعمال حضور و غياب ابژه ها 
بر اساس رويكرد فونتنی دسته بندی و تحليل شود. انتخاب 
موزه ها براساس ديتاهای موجود در  UMAC، و اخبار موزه ها 
چون  كليد واژه هايی  با  كه  است  بوده   ICOM سايت  در 
غياب، غيبت، فقدان، از دست رفته، نابود شده و واژه های 
نزديك به اين مفهوم جست و جو شد و پس از بررسی اوليه 
تعدادی از نمونه ها به دليل عدم قرابت با مسئلۀ تحقيق از 
دامنۀ مطالعه حذف شده است. هرچند در سال های اخير 
پروژه های  و  نمايشگاه ها  برگزاری  مفهوم غياب موضوع 
هنری بسياری بوده است اما خود غياب موزه ای مستقل 
ندارد يا حداقل داده ای از آن تاكنون ثبت نشده است اما 
می توان  از دست رفته14  موزه های  چون  كليد واژه هايی  با 
مجموعه هايی از موزه ها يا موزه هايی كه به كل نابوده شده 

يا با موزه های ديگر ادغام شده را يافت. 

حاضرسازی حاضر:
آشناترين شيوة نمايش ابژه ها در موزه ها حاضرسازی اشياء، 
تصاوير و اسناد طبق سناريو موزه است. در سال های اخير 
با تغيير كاركردهای موزه جايگاه تعامل برای بازديدكننده 

14. Lost museums

روش و روش شناسی 
تحليل:
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يا كاربر بيش از گذشته تعريف شده است. از اين رو بخشی 
و  روايت ها،  كمك  به  ابژه ها  حاضرسازی  و  بازنمايی  از 
تعاملات كاربر با محيط موزه، مجال بروز می يابد. استفاده 
از تكنولوژی های  AR و VR سبب شده است تا در برخی 
از موزه های جديد همه چيز به صورت حاضر و آماده به 
در  نيز  موزه  بازديدكنندة  بلكه  در نيايد،  نمايش  معرض 
فرايند حاضرسازی ابژه ها، ساخت روايت ها و شخصی سازی 
تجربۀ بازديد از موزه نقش داشته باشد. اين تكنولوژی ها 
به بازديدكنندگان اين امكان را می دهد تا به مكان های 
دورافتاده و غيرقابل دسترس، دسترس پيدا كنند، موزه ها 
و نمايشگاه هايی كه به دليل محدوديت های جغرافيايی يا 
فيزيكی قابليت دسترسی ندارند. به طور مثال می توان از 
بازديدهای مجازی بسياری از موزه ها در زمان همه گيری 
ديدن  واتيكان  موزة  در  يا  كرد  ياد   19 كوويد  بيماری 
نقاشی های سقف و بالای ديوارها و دقت در جزئيات آن ها 
برای بازديدكنندگان با فناوری های جديد ممكن گشته 
امكان  بازديدكنندگان  به    AR فناوری  است. همچنين 
می دهد تا اشياء و نمونه های موجود در موزه را در محيط 
واقعی به صورت زنده ببينند. AR می تواند به بازديدكنندگان 
اطلاعات بيشتری دربارة اشياء و محتوای موزه ارائه دهد و 
تجربۀ تعاملی و جذابی را برای آن ها فراهم كند. با استفاده 
از VR و AR، موزه ها می توانند تجربۀ بازديدكنندگان را بهبود 
بخشيده و آن ها را به عنوان يك جزء فعال در فرايند يادگيری 

و كشف محتوا درگير كنند. اين فناوری ها می توانند به 
بازديدكنندگان امكان دسترسی به اطلاعات بيشتری دربارة 
اشياء، تاريخ و فرهنگ را بدهند و تجربۀ آموزشی و تفريحی 
را برای آن ها فراهم كنند. می توانند در موزه های تاريخی 
مورد استفاده قرار بگيرند تا بازديدكنندگان را به زمان های 
گذشته ببرند و تجربۀ زندگی در آن دوران را برای آن ها 
به واقعيت تبديل كنند. همچنين، اين فناوری ها می توانند 
را  بازديدكنندگان  تا  استفاده شوند  موزه های هنری  در 
با آثار هنری مختلف آشنا كنند و امكان تجربۀ نزديك 
با آثار هنری را برای آن ها فراهم كنند. به طور مثال در 
استفاده  با  می توانند  بازديدكنندگان  كاليفرنيا  آكواريوم 
از هدست های VR به زير آب های جهان دسترسی پيدا 
كنند و با حيوانات دريايی در محيط واقعيت مجازی تعامل 
كنند. در موزة لوور، متروپوليتن و بريتيش هم اين امكان 
برای بازديدكنندگان فراهم شده تا با استفادة برنامه های 
تلفن همراه و تبلت، بتوانند اطلاعات بيشتری دربارة قطعات 
نمايش داده شده در موزه به دست آورند و با آن ها ارتباط 

برقرار كنند.

حاضرسازی غايب:
بخش مهمی از سالن های موزه ها و گالری ها به يادآوری ها 
و مرور آنچه گذشت اختصاص يافته است. درواقع در اغلب 
ويدئوها و همچنين  و  تصاوير  اشيا،  با چيدمان  موزه ها 
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روايت ها و مفصل بندی دوبارة همۀ اين متريال ها، خوانش 
ما از تاريخ و صورت بندی بسياری از وقايع گذشته و فهم 
آن ها مجدداً تعريف می شود و چه بسا تغيير می كند. به طور 
مثال قاب های خالی در موزة ايزابلا گاردنر15 كه از سال 
1990 در پی بزرگترين سرقت آثار هنری بر ديوارهای 
اين موزه برجای مانده است بيشتر از هر چيزی يادآور 
غيبت اين آثار است )تصوير 1 و 2(. قرارگيری قاب های 
خالی در كنار قاب های آثار هنری، توأمان هم بر حضور يا 

حاضرسازی حاضر و غايب در كنارهم دلالت دارد.
يا در موزة ويكتوريا آلبرت استراليا16 با توجه به مهاجران 
بسياری كه از آغاز تاكنون در اين كشور به دلايل مختلف 
كرده اند،  ترک  را  زادگاهشان  هميشه  برای  و  مهاجرت 
موضوعی با نام »ترک خانه« از مهم ترين سناريوهای اين 
موزه است. در »ترک خانه« بسياری از آخرين اشياء، نامه ها 
و عكس هايی كه فرد مهاجر از سرزمين خود به استراليا 
آورده است به همراه روايت هايی كه مهاجران مجبور به 
ترک خانه )وطن( شده اند اعم از جنگ، مسائل اقتصادی، 
بحران های زيست محيطی و... جمع آوری شده و در كنار 
هم به نمايش گذاشته شده است، در كنار آن مجموعه ای 
از صداهای مهاجران كه روايت خود از مهاجرت را بيان 
می كنند در سايت اين موزه قابل دسترسی است. و اين گونه 
15. Isabella Stewart Gardner Museum
16. https://museumsvictoria.com.au/immigrationmuseum/
whats-on/leaving-home/

تصاوير 1 و 2 : قابی خالی كه پيش تر نقاشی طوفان در دريای جليل اثر رامبرانت در درون 
آن قرار داشت، موزة ايزابلا گاردنر، منبع: ويكی پديا
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موزه به صدای غايب و احساسات و روايت های فرد مهاجر 
يا  گم  مهاجرپذير  در كلان روايت های كشور  عموماً  كه 
حذف می شود، عامليت يا حداقل امكان حضور داده است 

)تصاوير 3 و 4(. 
به  توجه   ،)ICOM( ايكوم  جديد  سياست های  طبق 
مهاجران و شنيده شدن صدای آن ها و تلاش برای برابری 
از رسالت موزه ها تعريف شده است، به طور مثال شبكۀ 
موزه های مهاجرت17 گروهی از موزه ها هستند كه در سال 
2019 در يك گردهمايی تشكيل شد و مأموريت آنان 
در  كه  است  بازی  به تصوركشيدن جامعۀ چندفرهنگی 
آن تحرک انسانی يك حق جهانی است. آن ها معتقدند 
موزه ها و جوامع بايد از مهاجرت های گذشته و حال درس 
بگيرند تا مرزهای بين جوامع را حذف كنند، تاريخ را در 
آغوش بگيرند و گفت و گو را برای مبارزه با نژادپرستی، 
بيگانه هراسی و تبعيض ترويج كنند. موزه و آرشيو كارگران 
اين  موزه های عضو  از  يكی  مزرعۀ چای18 در سريلانكا 
شبكه است كه بر كارگران تاميل كه در ابتدا به خاطر نظام 
كاستی و فقر برای كار به مزارع قهوه سريلانكا آمدند در 
حالی كه سه نسل بعد از آن ها نيز همچنان در مزارع 
چای در شرايط نابرابر معيشتی زندگی می كنند، متمركز 
است. اين موزه مجموعه ای منحصر به فرد از مصنوعات از 
جمله اقلام فرهنگی و آيينی، تجهيزات خانگی و لوازم 
17. Migration Museums Network
18. https://www.isdkandy.org/tea-museum/

مورد استفادة كارگران مهاجر اوليه را به نمايش می گذارد، 
اشيای كه جای آن ها تا قبل از اين موزه در آشپزخانه يا 
خانه بود. علاوه بر اين، اين موزه شامل يك گالری عكس 
تاريخی است كه بينشی از پس زمينۀ تاريخی صنعت چای 
)از جمله قهوه( و خاستگاه كارگران مهاجر مزرعۀ چای 
ارائه می كند. موضوع مهاجرت و كار كارگران تاميل در 

تصاوير 3 و 4: نمايش ترک خانه، موزة ويكتوريا آلبرت، استراليا: منبع: سايت موزه
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مزارع چای سريلانكا نشان می دهد به رغم گذشت چندين 
دهه، اين مهاجران در سريلانكا ماندگار شدند و همچنان 

نيز از بی عدالتی و فقر رنج می كشند.
درواقع اين روايت ها، اشيا و خاطرات در زندگی فرد مهاجر 
و در ذهن او و اعضای خانواده هميشه حاضر بوده است 
بازنمايی  سياست های  و  گفتمانی  شرايط  تغيير  با  اما 
ابژه ها در موزه هـا و همچنين تغير رويكردهــايی چون 
پست كلونياليسم،19 تاريخ اجتماعی و اهميت به صدای های 
غايب سبب شده تا به مسئلۀ غياب توجه بيشتری شود. 
در واقع با تغيير ديدگاه ها، انتظارات و تعريف از موزه در 
سال های اخير، موزه ها اين فرصت را به دست آوردند تا برای 
گسترش دامنۀ مخاطبان و افزايش جذابيت های بازديد، به 
دنبال ماجراجويی های بيشتری برای حاضرسازی غياب ها 
باشند. اين غياب ها می تواند شامل حذف و منع يك دورة 

19. Postcolonialism

سياسی، يك نژاد يا يك قوم، ترومای جمعی و حتی يك 
تجربۀ شخصی باشد. به طور مثال پس از جنگ جهانی 
دوم بازخوانی خاطرات، جمع آوری اشيا و بزرگداشت ياد 
جان باختگان هولوكاست، گونه ای فراخوانی به غايب سازی 
حاضر در دوران نازيسم بود. چراكه در آن دوره در زندگی 
بر  كه  فجايعی  و  بلايا  رنج ها،  و حيات سياسی،  روزمره 
مردمان عادی رفته است همواره از بازنمايی های رسانه ای و 
رسمی حذف می شد، تنها پس از شكست و فروپاشی اين 
حكومت ها بود كه موزه ها اين امكان را يافتند تا روايتگر 
زندگی های از دست رفته باشند. هنرمندانی چون كريستين 
بولتانسكی20 كه در كودكی شان متأثر از هولوكاست بوده اند 
و با موضوعاتی چون مرگ، مهاجرت و ترک خانه و... تا 
دوران بزرگسالی خويش دست به گريبان بوده اند. آن گونه 

كه اين هنرمند می گويد:
»زندگی و آثار من بسيار تحت تأثير وقايع هولوكاست بوده 
است و من بر اين باورم كه تمامی بازماندگان هولوكاست 
ماندم؟«،  زنده  »چرا  كه  سؤال  اين  پرسيدن  از  هرگز 
آثارش  مشهورترين  از  يكی  در  او  نكشيده اند.«.  دست 
)تصوير6 و 7( كه چيدمانی است با نام »مردم« و در سال 
2010 در سالن گراند پاله پاريس برگزار شد، انبوهی از 
لباس های كهنه را روی زمين ريخت؛ اين چيدمان كه 
به گورستان شباهت داشت، حدود 69 ناحيۀ مربع شكل 

20. Christian Boltanski

تصوير 5، موزة كارگران چای سريلانكا، شرح عكس: مهاجران تاميل پس از سالها كار با 
دست خالی به كشورشان بازميگردند.
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مجزا را دربر می گرفت كه هر يك با چهار ميلۀ  فلزی در 
گوشه هايشان مشخص شده بود و هم زمان هفتاد بلندگو 
صدای ضربان قلب هايی متفاوت از يكديگر را كه توسط 
اين هنرمند از نقاط مختلف دنيا ضبط شده بود، پخش 
می كردند. در مقابل اين چيدمان تلی غول آسا از لباس ها 
زير سايۀ جرثقيلی قرار گرفته بود كه بی وقفه در انبوه 
لباس ها چنگ می زد و آن ها را دوباره رها می كرد. مضمون 
اين چيدمان كاملاً بر غيبت و ماديت بخشيدن به آدم هايی 

كه در فاجعۀ هولوكاست ناپديد شده اند، اشاره دارد 
بولتانسكی دربارة  اين نمايشگاه گفته بود: »به نظر من لباس 
كهنۀ يك فرد مانند عكس اوست، زمانی كه كسی بوده و 
حالا ديگر نيست! شیء ای باقی مانده كه به آدمی كه ديگر 
نيست تعلق داشته مانند اسم يك فرد يا ضربان قلب او. 
همۀ اين ها در ارتباط با كسی است كه ديگر نيست. در 
تمام زندگی ام سعی كردم خاطرات كوچكی كه از آدم ها 
دارم را نگه دارم و در تمام زندگی ام شكست خوردم! شما 
می توانيد عكس يك نفر يا صدای ضربان قلبش يا لباسش 
را نگه داريد، اما آن فرد را نمی توانيد نگه داريد و همۀ 
اين ها به شما نشان می دهد كه آن فرد ديگر اينجا نيست«.
يافا اليچ21 مورخ مطالعات يهوديت و تاريخ هولوكاست 
كه او نيز چون بولتانسكی از كودكی با اين مسئله درگير 
بوده است. او در پروژة برج چهره ها22 يا زندگی سعی كرده 
21. Yaffa Eliach
22. TOWER OF FACES

تصوير7 و 6، چيدمان مردم، 2010، كريستين بولتانسكی، 
https://www.metalocus.es/en :منبع
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تا به غياب آدم هايی كه در آن دوران مجبور به فرار و 
ترک خانه های خود شدند به شيوة ديگری پاسخ دهد. در 
مصاحبه ای گفته بود كه عموم يادمان هايی كه از قربانيان 
هولوكاست برپا شده است بر رنج، مرگ و عذاب  اين افراد 
در اردوگاه های كار اجباری و... متمركز است، در حالی كه 
اين آدم ها پيش تر از اين فجايع مثل همۀ مردم زندگی 
كرده اند، آن ها هم در جشن عروسی يا تولد فرزندانشان 
رقصيده اند، در مهمانی های خانوادگی دور هم جمع شده اند 
فرزندانشان  فارغ التحصيلی  مراسم  در  يا  خنديده اند  و 
احساس غرور كرده اند. از اين رو وی با جمع آوری بيش 
از 6000 قطعه عكس از اهالی شهر كوچك آيشوشاک23 
كه در مرز جنوبی ليتوانی است و در سال 1941 اكثر 
مردم اين شهر به دست نازی ها قتل عام شدند، آن ها را 
در زندگی روزمره شان نشان می دهد. برج چهره ها روايتگر 
زندگی آدم هايی است كه در بازة زمانی كوتاهی از دست 

رفته اند24)تصوير 9 و 8(.
در برخی از موارد برپايی چنين موزه هايی و فراخوانی همۀ 
اين غياب ها ممكن است لطف چندانی برای ساكنان يك 
كشور نداشته باشد اما جنبه های توريستی و بازاريابی اين 
موزه ها برای گردشگران بين المللی دارای اهميت است. 

23. Eišiškės 
تعامل  نحوة  از  ويدئويی  و ديدن  برج خاطره   AR پروژه با  بيشتر  آشنايی  برای   .24
https://designawards.:ببينيد را  اينجا  روايت ها  و  تصاوير  با  بازديدكنندگان 
core77.com/Emerging-Technologies/121868/Tower-of-Faces-

Augmented-Reality-Experience

موزه هايی  از  يكی  پراگ  موزة كمونيسم25  مثال  به طور 
است كه بنا به گفتۀ كارولينا بوكوفسكا )2020( نتيجۀ 
كارآفرينی خصوصی بود. اين موزه را در سال 2001، تاجر 
آمريكايی گلن اسپيكر، تأسيس كرد و اين امر تنها به 
لطف اقتصاد متحول شدة چك و با سرمايۀ غربی ممكن 
شد. بنا به گفتۀ خودش در اين فكر بود كه پراگ چه 
25.  Museum of Communism.

تصوير9 و 8، برج چهره ها، موزة يادگار قربانيان هولوكاست، آمريكا
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چيزی كم دارد و مردم چه تجربه ای ندارند. و به عنوان 
دانشجوی قديمی روابط بين الملل كه علاقه مند به تاريخ 
است، براين باور بود كه دوازده سال پس از انقلاب مخملی، 
جامعۀ چك تمايل به غفلت از گذشتۀ كمونيستی خود 
دارد. چراكه »چكی ها در مورد آن صحبت نمی كنند« و 
علاقۀ چندانی به موزه ای كه به اين دوره اختصاص داده 
شده است وجود ندارد. درواقع مردمان چك علاقه ای به 
گفت و گوی جمعی دربارة گذشته نزديك خود نداشتند، 
و  خارجی  گردشگران  تعداد  بر  روز به روز  كه  حالی  در 
كنجكاوی آنان دربارة زندگی در دوران كمونيسم افزايش 
می يافت. در واقع موزه ای كه در ابتدا قرار بود برای مردم 
چك »مكانی برای يادگيری ازكمونيسم« باشد به مكانی 
بدل شد كه گردآوری چيدمان و نمايش اشيا در آن نه بر 
منطقی تاريخی و فهم كمونيسم كه ماحصل جمع آوری 
ذوق ورزانۀ مؤسس آن بود )بوكوفسكا، 2020(. ابژه های 
به نمايش درآمده از اين دوران در موزه بيشتر بازتوليد 
اشيای كيچ كمونيستی است، اشيايی چون عروسك های 
ماتريوشكا با دندان های تيز، مجسمه های كارل ماركس 
يا جايگاه عكس سلفی با مجسمه های در اندازة واقعی 
كمونيسم  موزة  و 10(.  تصاوير 11   ( لنين  و  استالين 
غايب ها  حاضرسازی  می دهد  نشان  كه  است  نمونه ای  
همواره سودای بيان حقيقت را ندارد بلكه می تواند به عنوان 

راهی برای درآمدزايی بيشتر و بازاريابی بهتر باشد.

تصوير 10- عروسك های ماتريوشكا، موزة كمونيسم چك

تصوير 11- سرديس ها و پرتره های رهبران كمونيسم، موزة كمونيسم چك
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غايب سازی حاضر
درون  ابژه های  و  موزه ها  كه  است  اين  بر  تصور  عموماً 
ويترين ها و گنجينه های آن هميشه حاضرند و هيچگاه 
از بين نمی روند يا نابود نمی شوند، در واقع فرآيندهای 
حاضرسازی حاضر و حاضرسازی غايب كه بخش مهمی 
با فرايند غايب سازی  از وظايف موزه هاست را نمی توان 
نمونه های  كه  حالی  در  داد.  قرار  هم  كنار  در  حاضر 
بسياری از موزه هايی كه امروزه به كل از دست رفته اند 
يا اشيايی كه در موزه ها از بين رفته، مفقود يا دزديده 
شده، حكايت از اين دارد كه در صورت های بيانی غياب 
در موزه ها بايد غايب سازی حاضر را هم در نظر گرفت، به 
گفتۀ هولمز )2023( در موزه ها و آرشيوها، از دست دادن 
اشياء معمول تر از آنچه است كه فكر می شود. اما در اين 
محيط ها، به جای اينكه از اشيای گم شده صحبت شود، 
از اصطلاح »Misplaced« استفاده می شود. اين اصطلاح 
نشان می دهد كه اشياء به طور موقتی گم شده اند و به 
محل خود باز خواهند گشت. اين مفهوم در سازمان ها 
بسيار مهم است، زيرا اشياء در اينجا به عنوان ميراثی از 
بر  آن ها  مسئوليت حفظ  و  نگهداری میشوند  گذشته 
از دست دادن يك شیء  نتيجه،  در  است.  عهدة سازمان 
به معنای عدم مراقبت و توجه به آن است كه می تواند 
ميزان مسئوليت پذيری آن سازمان در نگهداری از اين 
به عنوان  يك شیء  اگر  عوض،  در  دهد.  نشان  را  اشياء 

»Misplaced« توصيف شود، نشان می دهد كه هنوز به 
دنبال آن هستند و به زودی پيدا خواهد شد. هولمز در 
كتاب »ماديت غياب« به ما نشان می دهد كه دزديدن 
يكی از شيوه های غايب سازی حاضر ابژه ها در موزه هاست، 
و عجيب اينجاست كه هميشهچيزهای ارزشمند و قيمتی 
در موزه ها دزديده نمی شوند بلكه بسياری از آن ها اشيای 
عجيب و غريبی است، مثل تخم های پرندگان، عاج ها و 
چيزهايی كه بيشتر از علاقۀ بازديدكنندگان به اين ابژه ها 
نشان دارد. افرادی كه می خواهند برای مجموعه داری يا 
طرفداری آن، برخی از اشيا را به دست آورند. با توجه 
به موضوع دزدی های بزرگ و كوچك از موزه های دنيا، 
اشيای  اين  از  موزه ای مجازی  تا  است  يونسكو درصدد 
دزدی  از  غير  كند.26به  راه اندازی  آينده  در  را  مسروقه 
در  موزه ها  مأموريت  با  اشيا  تطابق  عدم  چون  دلايلی 
طول زمان، نقض كيفيت يا عدم اصالت از موزه سبب 
می شود برخی از اشياء يا كل يك موزه جمع شود. برخی 
از اين ابژه ها به موزه های ديگر فروخته می شوند و برخی 
نيز با حوادث غيرمترقبه ای چون سوانح طبيعی، خرابی 
در انبار يا تخريب توسط بازديدكنندگان از بين می روند. 
بعضی از اشيا به سادگی در انبار گم می شوند. همچنين، 
اشيا در موزه ها ممكن است به دلايل مختلفی از دست 
26. https://www.museumsassociation.org/museums-journal/
news/2023/10/unesco-unveils-plans-for-virtual-museum-of-
stolen-objects/
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بروند. در موزه های تاريخی و تاريخ طبيعی، اشيايی كه 
اطلاعات مربوط به آن ها جدا شده اند، ارزش زيادی را از 
دست می دهند. موزه ها هم زمان حافظ اشيا و داستان های 
آن ها هستند در حالی كه داستان ها به راحتی از اشيا جدا 
می شوند. بنابراين، موزه ها در دوگانه غايب سازی حاضر و 
حاضرسازی غايب همواره در نوسان اند. در سال 2015 
طرح  سوالات  اين  گم شده«27  »موزه های  سمپوزيم  در 
شد كه چه اتفاقی برای مجموعه ها می افتد وقتی اشيايی 
كه زمانی ارزشمند بودند و اكنون ديگر ارزشی ندارند، يا 
وقتی استانداردهای اخلاقی تغيير می كند و مواردی مانند 
تحويل آثار فرهنگی به ملت ها و قوميت هايی كه آن ها را از 
دست داده اند، مورد بررسی قرار می گيرد. همچنين، در اين 
سمپوزيوم، تغيير در ارزش های آموزشی، تحقيقی و اثباتی 
اشيا و نحوة تأثير آن بر ارزش آن ها بررسی شد. در اين 
سمپوزيوم، تاريخ موزه ها از جهت جديدی مورد بررسی 
قرار گرفت: نه تأسيس آن ها، بلكه تاريخ ناپديد شدن آن ها. 
ما دربارة اينكه موزه ها چگونه به وجود می آيند و چگونه 
زيادی  اطلاعات  می گيرند،  شكل  جديد  مجموعه های 
داريم، اما دربارة اينكه اين مؤسسات شكننده چگونه از 
بين می روند، چگونه اشياء تباه و ناپديد می شوند وقتی 
دوره ها و علاقه ها تغيير می كنند، به اندازة كافی اطلاعات 
نداريم. چه اتفاقی برای يك مجموعه می افتد وقتی اشيايی 

27. Lost museum

كه يكبار ارزشمند بوده اند ديگر ارزشی ندارند؟ يا وقتی 
استانداردهای اخلاقی تغيير می كنند، چگونه تغيير در 
ايده های مربوط به ارزش های آموزشی، تحقيقی و اثباتی 
اشيا بر تصميمات در مورد اينكه چه چيزی بايد نگهداری 
شود؟ جنگ ها، فاجعه های طبيعی و رويدادهای فاجعه بار 
جديد مجموعه ها را شكل می دهند و بر مؤسسات ميراث، 
حفظ، حافظه و توليد دانش تأثير گذارند. از موزه هايی كه 
فراموش شده و سپس در تناقض فرهنگی جديد دوباره 
متولد شده اند، چه می توان آموخت؟ آيا دوام يك فضيلت 
است، يا ممكن است يا بهتر است ايده هايی از گذرا بودن 

در موزه ها را بپذيريم؟ )استيون لوبار و همكاران: 2017(.
اين سمپوزيم در جايی برگزار شد كه صد سال پيش تر 
موزة جنكس28 كه در سال 1871 توسط پاتر جنكس29 
رئيس دانشكدة تشريح شناسی دانشگاه براون، تأسيس شده 
بود و شامل نمونه های اجساد، جمجمه ها، اشياء و حيوانات 
بودند كه برای تحقيقات علمی و آموزش استفاده می شدند. 
موزة جنكس در طول سال ها تغييراتی را تجربه كرد. در 
ابتدا، موزه به عنوان يك منبع آموزشی برای دانشجويان و 
پژوهشگران استفاده می شد. اما در سال های بعد، با توجه 
به تغيير در رويكرد به تحقيقات علمی و نگرش به موزه ها، 
مجموعه های موزه به مرور زمان به ارزش تاريخی و فرهنگی 
بيشتری دست يافتند. در اوايل 1900 موزه بسته شد و در 
28. Jenks Museum
29. John Whipple Potter Jenks
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تصوير -12نمايشگاهی از آثار بازمانده از موزه جنكس. منبع:
https://250.brown.edu/story/research-discovery/jenks-museum.html 

تصوير 13-نمايی از موزة جنكس، منبع:
https://250.brown.edu/story/research-discovery/jenks-museum.html 

سال 1945، مجموعه های موزه به سواحل رودخانه برده 
شد و كسی از سرنوشت اين اشيا تاكنون اطلاعی ندارد. تا 
اينكه در سال 2015 مارک ديون و تعدادی از دانشجويان 
اين دانشگاه درصدد برآمدند تا ياد و خاطرة اين موزه را در 
يكی از تالارهای اين دانشگاه زنده كنند، درواقع آنچه كه 

يافتند تعداد بسيار اندكی از آن مجموعۀ بی-نظير بود كه 
در اصالت آن ها شك و ترديد وجود دارد.30 اين رويداد نشان 
می دهد كه فرايند غايب سازی ابژه های حاضر در گذشته 
می تواند با مرور زمان و تغيير نگرش ها و گفتمان به فرايند 

حاضرسازی ابژه های غايب تغيير كند )تصاوير 12 و 13(.
شايد بتوان نمايشگاه »مرگ در يخ « را محصول انتظار 
روايت  دانست؛  و حاضر  غايب  امر  ميان  قطعيت  عدم  و 
غم انگيز، سفر اكتشافی جان فرانكلين به قطب شمال است، 
سياستمدار و افسر نيروی دريايی كه در سن شصت سالگی 
در سال 1845 با گروهی 128 نفره و دو كشتي مجهز به 
تمامي امكانات مسيريابي، انگليس را به مقصد كانادا ترک 
كرد. آن ها قصد داشتند براي يافتن راهي جديد از ميان 
قطب شمال عبور كنند اما در اواخر مسير يعني آب هاي 
قطبي نزديك كانادا، در بين يخ ها متوقف شده و تمام 
سرنشينان دو كشتي به شكل اسرارآميزي گم شدند. پس از 
اين ماجرا، گروه هاي بسياري براي يافتن آن ها به آن منطقه 
رفتند اما هيچ يك نتوانستند اثري از آن ها بيابند. فرضيه های 
گوناگونی دربارة مرگ اين افراد مطرح شد تا اينكه 12 سال 
پس از ناپديد شدن اين گروه، همسر فرانكلين يك گروه 
جست و جو را براي يافتن حقيقت به سمت قطب اعزام كرد 
و سال ها بعد دريافتند كه ممكن است علت مرگ اين افراد 
به خاطر سرب موجود در كنسروهای غذا يا آدم خواری باشد. 

30. https://library.brown.edu/dps/curio/inside-the-lost-museum/
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روايت ناپديد شدن جان فرانكلين و گروهش بارها دستمايۀ 
اينكه در سال 2014 و  تا  ادبی و هنری بوده  آثار  خلق 
2016 هر دو كشتی در عمق آب های جزيزة كينگ ويليام 
تقريباً سالم پيدا شدند و فرضيات جديدی پس از 150 سال 
دربارة علت مرگ افراد اين گروه شكل گرفت. موزة تاريخ 
كانادا در نمايشگاه ويژه ای كه در سال 2018 برگزار كرد، 
اشيايی چون زنگ كشتی، دستكش، تصاوير، لنگه كفش و 
باقی اشيای بر جای مانده از اين دو كشتی را در اين نمايشگاه 
در صورت بندی جديدی پس از كشف اين دو كشتی ارائه 

كرد )تصاوير 15و 14(.

بخش مهمی از آنچه كه امروز دربارة سرنوشت سرنشينان 
اين دو كشتی و جان فرانكلين می دانيم را بايد مرهون آنا، 
همسر فرانكلين دانست، انتظار او برای يافتن همسرش 
سبب شد تا طی سال ها بتوانند مسئولان دولتی و نظامی 
انگلستان را قانع كند تا گروه های اكتشافی را برای پيگيری 
و  آنا همۀ سرمايه  بفرستند، همچنين  به قطب شمال 
زندگی خود را صرف اينكار كرد، برای آنكه بتواند از مرز 

عدم قطعيت دربارة سرنوشت همسرش رهايی يابد.

غياب سازی غايب:
ابژه ها و چيزهايی كه اكنون در موزه ها نيستند را چگونه 
می شود غيب كرد؟ آيا چنين چيزی اصلاً امكان پذير است: 
تبديل كردن به هيچ چيز؟ شايد بهتر باشد به »هيچ چيز« 
به عنوان موضوعی كه قابليت عرضه، نمايش و روايت كردن 
ندارد فكر كرد؟ چه چيزهايی در موزه ها  را  در موزه ها 
تاكنون راه نيافته اند و موزه ها تمايلی برای نمايش آن ها 
چيزی  چه  را  موزه ها  در  ابژه ها  نمايش  منطق  ندارند؟ 
تعيين می كند؟ درواقع از گذشته تا به امروز سياست های 
بازنمايی تغيير و تحول بسياری داشته است. در روزگاری 
موزه ها جايگاهی برای عرضه های عجيب، منحصر به فرد، 
ويژه  زيبايی شناختی  و  تاريخی  ارزش  دارای  يا  قيمتی 
بودند. تجربيات، احساسات و نحوة فهم و ادارک از مسائل 
روزمره و تجربيات هر روزه از اغلب موزه ها غايب بود. گروه ها 

تصاوير 15 و 14 بخشی از نمايشگاه مرگ در يخ، 
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و اقليت های بسياری از موزه ها حذف شده و نسبت به 
موضوعات حساسی چون چگونگی گردآوری آثار و غارت 
كشور های مستعمره سكوت سنگينی در موزه ها حاكم بود. 
ما هنوز نمی دانيم چه چيزهايی در گذشته برای هميشه 
نابود شده تا روزی به دليل اين چرخش های گفتمانی از 

موزه ها سر در نياورد.
 از بين بردن تاريخ معاصر و هر چيزی كه می تواند در آينده 
به عنوان شاهدی در موزه ها و مراكز اسناد جمع آوری شود، 
بی توجهی عامدانه نسبت به آرشيو و بايگانی و حفظ آنچه 
كه مربوط به اكنون است، در رژيم های توتاليتر سبب خواهد 
شد تا شهروندان تمنای بازگشت به گذشته يا نوستالژی 
را در سر بپرورند يا در خيال آينده بمانند. اين كم شماری 
و  بی دقتی  به همراه  فراموشی  تا  اكنون سبب می شود 
ادارات بدل  و  به منش درونی در سازمان ها  بی مبالاتی 
شود. گاهی اوقات در رويدادهايی فرهنگی و اجتماعی با 
برچسب امنيتی و سياسی سعی می شود تا تمامی شواهد 
و نشانه ها حذف شود و از بين برود. غايب سازی غايب 
در واقع همان نيستی است، حتی مرگ هم نشانه هايی از 
حضور را در خود باقی می گذارد، چون مزار فرد متوفی، 

عكس ها، خاطرات و اسناد و... 
به نظر می رسد ديجيتال سازی مستندات علاوه بر آسان سازی 
افزايش  را  از دست رفتن  خطر  بيشتر،  دسترس پذيری  و 
محدوديت های  به خاطر  مردم  از  بسياری  چرا كه  می دهد 

فضايی و فيزيكی در نگهداری عكس ها و اسناد و... گمان 
آن ها را حفظ می كنند و در بسياری از موارد نسخۀ فيزيكی 
اگر واجد ارزش اقتصادی نباشد، حذف و از بين برده می شود. 
در بسياری از مواقع در موزه ها با تغيير سياست ها و مأموريت 
موزه ها اشيايی به انبارهای موزه يا سازمان ها سپرده می شود 
و پس از مدتی طولانی به واسطۀ از بين رفتن داستان اين 
ابژه ها يا فرد مطلع اين اشيا به عنوان نخاله و مواد بازيافتی 

دور ريخته می شود يا به فروش می رسد. 

غياب به عنوان يک موضوع:
به عنوان  غياب  يا  مفهوم غيبت  خود  نيز  اوقات  گاهی 
يا خلق  نمايشگاه  برگزاری  موضوعی مستقل دستمايۀ 
اثری هنری در گالری ها و موزه ها می شود، اثری كه لزوماً 
يا  اجتماعی  و طرد  فقدان  يا  تاريخی، حذف  غياب  به 
سياسی خاصی دلالت ندارد و گاهی هم می تواند بازنمايی 
يا شرح دوباره ای از يك غيبت باشد، به طور مثال سوفی 
كال 31كه در سال 1990 از هنرمندانی بود كه از موزة 
گاردنر چندبار بازديد كرده و به يكی از تابلوهای ورمير در 
اين موزه دلبستگی خاصی داشت، پس از سرقت بزرگ 
آثار هنری اين موزه )1991( دوباره به آنجا بازگشت تا 
او در  دارد.  را گرامی  آثار  اين  و خاطرة  ياد  به گونه ای 

31. Sophie Calle
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دو پروژه، »آخرين مشاهده32 )1991( و چه می بينی؟33 
)2013(« سعی كرد با عكاسی از قاب های خالی نقاشی ها 
و  نگهبانان  همچنين  و  بازديدكنندگان  با  مصاحبه  و 
كاركنان اين موزه به گونه ای امر غايب را دوباره فراخوانی 
كند. وی همچنين 20 سال پس از نمايشگاه اولش دوباره 
به گاردنر بازگشت و اينبار سعی كرد تا اين موضوع را 
مورد كنكاش قرار دهد كه آيا امروزه قاب های خالی برای 
بازديدكنندگان موزه بر فقدان و غياب آن آثار اشاره دارد 
يا بسياری از مردم آن ها را بخشی از چيدمان موزه در نظر 

می گيرند؟ ) تصاوير 16 و 17(.
يك  به عنوان  می تواند  غيبت  گاه  كه  شد  بيان  پيش تر 
كانسپت يا ايدة اصلی برای خلق يا پس از خلق اثر هنری 
مورد استفاده قرار گيرد، به طور مثال در سال 1919. م 
موزة هيرشورن34 نمايشگاهی با عنوان »غياب از چه ساخته 
شده؟«35 با هفتاد اثر طی هفت دهه از هنرمندان معاصر برپا 
كرد كه موضوع همۀ اين آثار به گونه ای با راهكارهای بيان 
خلاقانۀ فقدان، غياب، از بين رفتن، فراموشی و حافظه و... در 
ارتباط بوده است؛ شاهكارهای هنرمندان مشهوری چون 
جوزف بيويز، گرهارد ريشتر، هوانگ يونگ پينگ، ديمين 
هرست و ديگران. يكی از معروف ترين آثار اين نمايشگاه 
32. Last seen
33. What Do You See?
34. Hirshhorn Museum and Sculpture Garden
35. What Absence Is Made Of

اثر سوزانده شدة جان بالدسری36 هنرمند مفهومی است كه 
نقاشی های سال های 1953 تا 1966 خودش را سوزاند و 
از خاكستر آن برای پخت كوكی )بيسكويت( استفاده كرد 
و در نهايت اين كوكی ها را در شيشه ای قرار داد )تصاوير 

18 و 19(.
36.  John Baldessari

https://www. تصاوير 16 و 17 نمايشگاه آخرين ديدن، سوفی كال، 2013، منبع: 
gardnermuseum.org
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https://brooklynrail.org/2006/11/artseen/ :تصاوير 18 و 19 اثر جان بالدسری منبع
john-baldessari

ميان  رابطۀ  جستار  اين  در 
مرگ، منع، خاطره، يادآوری 
و انتظار با غياب مورد بررسی 

قرار گرفت. و بر اساس ديدگاه فونتنی چهار شيوة حاضر 
حالی  در  شد.  رديابی  موزه ها  در  ابژه ها  غايب سازی  و 
كه نمی توان بين اين شيوه ها مرز قاطعی كشيد چرا كه 
اجتماعی  و  سياسی  تغييرات  گفتمانی،  چرخش های 
و به تبع آن تغيير انتظارات و ادراک ما از موزه ها سبب 
موزه ها  و حاضرسازی غياب ها در  غايب  است كه  شده 
اهميت بيشتری بيابد. آنچه كه از مطالعه موردی ابژه های 
بررسی شده در اين مقاله می توان دريافت اين است كه 
روزبه روز به مدد تكنولوژی های جديد از نامرئيت غياب 
بروز  آن مجال  مرئی  و  ديداری  و وجه  كاسته می شود 
 VR و AR  بيشتری می يابد. تكنولوژی های جديدی چون
اين امكان را به موزه ها داده اند تا بازنمايی غياب از فرم های 
مادی و ملموس به فرم های غير اما مرئی بدل شود. به نظر 
می رسد صورت های بيانی غياب در موزه ها در حال تحول 
و تكوين است، به گونه ای كه دوگانۀ حضور- غياب امروزه 
در موزه ها از دو قطبی بودن خارج شده و غياب در امتداد 

حضور يا دنبالۀ آن ترسيم می شود. 

نتيجه
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